علامه بزر گو ار آفای سیدمحمدحسین طباطبالی تبریزی 
دین‌ازنظر قر آن وبیه‌اساسی‌آن 


ماگروه مسلمانان که پیشینیان ماتقریباً چهارده فرن پیش ازین زیرپر چم 
اسلام رفتند وماها نیز بدنبال آ نپارهسپارهمین راه #دیم وتاحدی قدم بجای‌قدمهای 
آنها میگذاریم ور کتاب آسمانی خود * ق رآن کریم » ذخا علمی بسیار شگرفی 
داشتیم که اسرار جهان هستی وحقائق‌زند گی‌انسانی‌را باآنهمه ابهام وپیخید گی 
که داره پیش چشم ماحلکرده وبرای افپام ما قابل‌هضم میکند , یالاافل ( باید 
کفت ) این ادعارا داشته‌ايم وخودرادرتنظیم بر نامه زند کی بتمام‌معنی‌سعادتمندانه » 
وتشخیص خطتعالی‌وترفی معنوی‌وصوریوپیشرفت‌روحانی‌وجسمانی » ثروتمندواز 
همه چیز مستغنی فرض میکردیم . 
ولی متأنفانه اختلافات داخلی صدراسلام همتهای بلندمارا که میبایست 
صرف استخراج ذخائر علمی وپرده برداری ازروی حقائق زند گی شوه ازمحور 
خود کنار زده وبجای دیگر متوجه ساخت . 
مسلمانان بجای اینکه بدستور صریح قر آای عمل کنند و فکر اجتماعی 
نمایند وخواسته‌های جامعه‌اسلامی‌را خواسته فردی خود بدانند؛ خودرابگرداب 
فکر فردی‌انداخته یعنی بجان هم افتادند . . 

۱ ودرنتیجه » در کمترین فاصله زمانی » روش روشن صد در صدآزاه اسلامی 
تبدیل بيك امپراطوری تاريك‌قیصریو کسرائی گردیدہ وز تج استعبادوزور کوئی 
وستمگری » دست وزبان‌جامعه‌حقیقی اسلامرا بست ! 

البته ای ن آقایان فرمانروایان با کمال‌تیزبيی تقاط ضعف‌کار خودرا میدیدند 
وبدنت يك‌عده مزدور ماده پرس ی که‌موردارادت عامه مردم بودند فکر وأفح‌بینی 
وحقیقت شناسی را از مفزهایشان بیرون کشیده‌وبا تزریق و تلقین يكرشته افکار 


n ¥‏ ی ی شمقاردوم 


سست وواهی وبی اثرس ر گرمشان نمودند و همتهای بلند ونیضت های مترقب را 
میکشتند وخفه میکردند . 

ودراثرهمین سیاست عامةٌ مردم زندگی آزادانه اسلامی‌را بزن د گی‌بر د گان 
عهد باستان تفسیں کرده » وآئین پا اسلامرا همان زور گوئیهای فرمانروایوفت 
( ظل‌الها ) وعدالت وامنیت‌اجتماعی دینی‌را همان کوبیدن کسی که بسلطان‌وقت 
گردنکشی کند وخاموشکردن هرصدای مخالفیکه بلند شود فرض میکردند ؛ 

ودرس‌حقائق ق رآنی‌دراثرمساعیآنان‌درهمان مرحلة الفاطوحروف ونکات 
ادبی ويك سلسله بحثهای پراز تعصب مذاهب‌متنوعه که در اثراختلافات‌اولیه‌پیدا 
شده بود وافف کردید وا کراحیانا کسی( NG‏ اکرده‌وباندای‌وجدان 
نامی ازحقائق قرآن بزبان‌میآوردپاسخش بدم شمش وچوبه داروشکنجه‌هائیکه 
در کنج زندانهای‌تاریک درانتظار آ نان بسرمیبرد مو کول‌ميشد راینپاحقائقی‌است 
که هیچ مورخ منصف نمیتواند پرده برویش بکشد . 

جامعه اسلامی بانحطاط اخلاقی و خموه فکری گرفتار شدند و در گرداب 
جپالت فرو رفتند؛ این‌وضع دیری نپائی دکه تمدن اروپائی باهمه آر ايش خود که 
چشم هر بیننده‌ایرا خیره میکره ازمفرب طلوع کرد . 

4 4+ 4+ 

اروپائیها باهمه‌وسائل استعباه واستعمار , که دررأسآنها آزادی‌دره رکونه 
شپوت رانی وسلاحپای مخرب وهولناك وازهمه‌بالاتر تبلیغات فرار داشت مجهز 
بودند»وباموشترین‌وسائل‌بماتلقین‌کافی کرردند که‌افکارعلمی‌وروش‌زند گی‌مادر بازار 
جهان‌هیجگونه‌ارزشی ندارد ؛ فکرفکراروپائیپاء وروش‌روشآنها موزند بکی‌عملی 
زند گی‌عملیآنهااست» وبرای‌ترقی‌درسیر انس نیت‌هیچتکلیفی‌ج زاینکه‌درفکروعمل 
دنبال اروپائیهارا گرفته وباتبعیت‌بی‌چون‌وچراوتقلید کو رکورانه پیش‌رویم‌نیست 

بااین تلقین استقلال فکری اکثریت قریب باتفاق ما که صدها سال بوه 


اف ۳7 


جین‌آزنظرقر آن -..- 


بود باختیم . دیگرپیش‌ماانسانی جزغربیها, ودنیائی جزغرب؛ وزند گی جزوضع 
حاضراروپاء وسعادتی‌جزروش‌ماده‌پرستی آنها نیست ۰ 
منطق اولیای.امور و رهبران جامعه و روشنفکران مااینس ت که میگویند: 
امروزدیگرهنیای‌مترقی(یمنیاروپا) باتشریفات»نهبی‌موافق‌نیست ! مقررات‌جاریۀ 
مابایدنیاپسند ( یعنی اروپاپسند) باشده فلانی‌روشنفکر است (یعنی ماننداروپائیها 
تفکردینی نمیکند ۱ ) ونظائر این‌سخنان‌زیاد‌است . 
بالاخره کارها باینجا کشیده که تاریخ حوادث دینی و تفسیر حقائق اسلام 
وقضاوت درباره آنپا رانیز بايد ازغر بیهاپر سید پویاه کیریم بایدازاروپائی‌پرسید 
مغنی دین چیست ؟ معنی‌اسلام چیست ؟ اسلامبچه‌پایه ای متکی است ؟ ارزش‌معارف 
وقوانین اسلامی چه بوده وتاثیرش درسعادت‌زند گی‌تاچه پایه است ؟ 
" خلاصهآنچه‌از افکاراروپائیان‌تراوش میکندوتاحدی‌تعلیمات‌ناقص‌دست‌خورده 
خودمان تاییدش‌میکنداینست که : دين‌يك‌سلسه اعمال‌تشریفی (۱) اس ت که پساز 
هر گت انسان‌راخوش بخت میسازه و بنیادش روی خداشناسی است باین ترئیب که 
انسا نهای‌اولیه کهدرعهداساطیرزند گی‌میکرده! نددر جهان با پدیده‌هاوحوادثی‌رو برو 
ميشدند که علل و اسباب آنها برایش قابل درك نبود » ماننه روح وحالات روحی و 
حواد ثآسمانی وحوادث عمومی‌دیگر مانندزلزله و طوفان‌ووباء وطاعون و نظاش 
آنپا ودر نتیجه‌چاره‌ای جزاثبات‌يك علت‌مجپولی فوق طبیعت بنام‌خدای‌جهان( که 
بایداز مپرورحمتش امیدداشت ازخشم وغضبش ترسناك بوه) نداشته‌است . 
نتیجه‌ا ی که ازاین‌نظر میتوان گرفت اینس ت که  :‏ کنون که‌بشربانیروی 
شگرف علمی‌خوه | کثراین مجهولات راح ل کرده ومقدار ناچیزی هم که‌باقیست 


(۱) کارهای تشریفاتی بيك رشته کارهائی گفته میشود که نسبت بنقصد اصلی جنبه آداب 
ورسوم‌ظاهری‌داشته و بودو نبودآ نبا دراصل مقصد دخالتی نداردها نند آداپ غذاخوردن 
ورسوم ملاتات » وباعمال دینی ازاین‌راه تشر یفات» لهب ی گفته‌میشو د که درزندگی‌انسانی 


۹ 


شمارۂ دوم 


درشرف حل‌شدن است ؛ دیگربرای دینوآئین اساسی‌باقی نمیماندکه‌انسان‌باامید 
آنیاترس ازآن » زیر بارمقررات‌دینی‌برود ؛ دیگردین‌راجزيك سلسله تشر یفاتغیں 
وافعی‌نمیشون محسوب داشت ۱ 

واگریك اساس‌واقمی همبرای دین‌فرض شودنظرباينکه مقررات دینی‌تنها 
باجهان پس‌ازم رکه سروکار داردنسبت بزند گی این‌جهان‌بیارتباط است‌تنهاجنبه 
تشریناتی خواهدداشت ؛ ودرهر صورت مشکلات زند کی راازراء دانش ومصلحت 
وقت بایدحل نمودنه ازراه دين ومنطق تقلید ی که یاد کارعهد اساط ی است . 

البته‌ما از کسانی که (باصطلاح) ازجانبی‌س گرم «بارزه باطبیعت و مشفول 
رام کردنمادهنس کش‌وتسخیر فضا گشتهوازجانبی‌دست بگریب ان سیاستهای پیچیده 
وکشمکش های‌روزانه جهان‌پ رآشوب‌بوده وازجانبی»زه تعلیمات کلیسیادرفرون 
وسطی هنوز ازکامشان نرفته است‌در خصوصدین تفسیری‌بهترازین ونظری‌صاثب‌تر 
ازین توقع‌نباید داشته باشیم ۱ . 
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ولی‌اینقدرهست که‌ق رآ نکریم" دین » رابیكمعنی‌دیکرتفسیر کرده واسای 
آنرا بنحوی دیگر معرفی نموده ودر توضیح و اثبات مقصد خود منطقی دیگر 
استعمال ميکند . 

بیان مطلب‌اینکه : مابی‌اینکه کمترین تردیدی داشته باشیم‌باشعور فطری 
ووجدان خداداه‌ی خودميفهميم که سیرجهان هستی ‏ و کردش نظام آفرینش بدون 
هیجگونه استثناء روی‌قانون علیت ومعلولیت جاری میباشد , نمیتوانیم باور کنیم 
که‌پدیده وحادثه‌ای که روزی‌نبوده وروزی دیگربوجوه میید خودبخود و بیجیت 
پوجودآمده وجزئی ازاجزای‌جهان‌قرار گیرد. 

طبق همین نظر وموضوع هم آهنگ یکه در اجزای جهان آفرینش میيابیم 
هر کشک زبخواهيم‌داشت که‌همه‌اجز ای‌جپان‌در پیدایش وگردش زندکی يك‌پدیده 
(خرچه ناچیزترهم باشد) دخالت داشته‌ومثر میباشد ؛ کمترین‌ح رکتوجنبشی از 


دین از نظر قر سس سس تست و ٩‏ 


کوچکترین ذره‌ای اززرات جهانعلول ومحکوم‌موجودی اجزای‌جهان بانیروی 
فوق‌العاده‌ای که داردبوده است ودرین‌حادثه‌همه حوادث موجودجپان‌وهمه‌حوادث 
گذشته تا جائی که از محاسبه‌ما بیرون است‌سهیم‌میباشند » این‌حقیقتی است که‌فلسفهو 
علم آنرا بارساترین وسائل‌خوه آفتابی نموده‌است . ۱ 

ودرنتیجه (نا گزیر) باید کف که انسان ( كه‌يك پدیدة جهانی‌ودارایآثار 
واعمالی‌است) پدیده‌ای است‌مررتبط بهمه‌جهان بطوریکه هیچگونه.استقلالی‌ازخوه 
نداشته وازوجود وساختمان داخلی گرفته رفتار وکرداروه رکون هگردش زند کی 
اوتحت تاثیر عوامل بیشمار و نیروی بیرون از اندازه جهان هست ی که خوه نیز" 
جزئی ازآنپا اسب میباشد (یعنی اراده آفرید گاروپروزد گارجهان) . 

چه ۱ 

انسان‌درهستی‌خودما نندقطرء آپی است که‌جزء دریائی بیکر ان‌بوده ودرشکم امواج 
خروشان آن درنهایت زبوئی بدون کمترین هقاومت وس ر کشی وبدون کوچکترین 
آمتیاز تبعیت وف رما نبرداری را انجام‌دادهوبالاوپائنمببود » راستی‌چها ندازممسخره _ 
آمیز ومضحك‌است کهما جماعت‌بشر هوای‌نخوت درس انداخته وباو ر کنیم که ما 
نیز استقاالی از خودداشته و باطبیعتمبارزه نمودهو بتسخیراین‌جهان‌پپناور پرهاخته 
و چرخ گردون را از هرجهت فاتحانه وفاهرانه بدلخواه خودبگردش در خواهیم 
آوردوپیوسته‌با پرو بال‌خال ازین خوابپای شرین‌بپرواز در آئيم : 

چه استقلال ؛ و کدام دلخواه ؛ و چطور مبارزه و پیروزی وقپر وغلبه ؛ در 
صورتیکه هستی‌ناتوان‌ما ونیروی‌اندیشه‌ای که داريم‌وتنظيم فکروموادی که جمع 
آوری‌ميکنيم ووسائلی که‌بکار می‌بندیم وپدیده‌تاژه‌ای که بدست‌میاً وريم همه وهمه 


تحت اتام این‌جپان پپناور ونیروی شگرف حيرت آور آن‌بوده وخلاصه ساخته ‏ 
وپرداخد.آن میباشد . 


وانتخاب و اراده‌ماجز ی است ازصدهاهزاراسباب‌وعواملی که در آن‌کارمیکندو 
درعین‌حال ازوسائل دستگاه آفرینش‌میباشداین دعاوی‌شاعرانه(پاطبیعی سر کش 


مبارزه‌ميکنيم وآنرابدلخواه خودرام میسازيم هرچه میخواهیم خواهیمآفرید ؛ ) 
نظیردعاوی کسی است که دراثر محرومیتهائ ی که‌درزند گی‌نمیبش‌شددز بان بشکایت 
باز کرده ودستگاه آفرینش وآفری د گار را ببادانتقاد میگیرد : چرادارائی من‌از 
دستم‌رفت ؛ چراصحت بدن‌از م نگرفته شد ؟ این‌چه ستمی است یگانه میوه‌دلم از 
کنارمرفت ؛ این‌بیچاره مشتبه نیز خیال میکند که در برابر آفرید گار دستگاء 
آفرپنش استقلالی دارد,حقوق حقه‌ای دارد که حتی‌دستگاه آفرینش‌حق دخالت‌در 
آن‌راندارد ء فافل‌آزاینکه خودش‌وهرچه بخودش نسبت‌میدهدهمه‌وهمه از آن‌دستگاه 
آفرینش‌بوده واین استقلالو حقوق ادعائ ی که وی دارد پندارهاثی‌است که از چهار 
دیو ارخیال آو بیرون‌نیست ! 
خلاصه‌در نتیجه‌اینکه انسان‌جزئی ازجها نآفرینش ومکوم این سازمان‌است‌واین 
سازما نس تکه‌هر پدیده‌ای‌از پدیدهای‌خودرآبوجود آورده و آنرا بسوی کمال ورفع 
نواقص‌وجودیش رهبری مینماید (۱) 

اوست که‌دانه گندم‌را باق واووسالی‌دز داخّل وجودش‌تجپیز کرده و بفعالیت و اداشته 
وازحالی‌بحالی و ازوضعیبوضعی منتقل‌ساخت‌وبالاخرهآنرا يك‌بوته که کاملی دارای 
خوشه‌های‌متعددی است‌قر ارمیدهداوست که باتجپیزوم رافبت‌هسته ناچیزی رادرختی 
برومندمیکندوهمچنین آوستکه‌پ و اسطه‌توازنی که‌درمیان همه‌اجزای جپان برقرار 
کرده بر ای‌هرموجودي‌يگراه رشدو کمال گذاشت ه که گردر آن‌مجرافرار گیردهمه 
اج زاعجهانموافق ومساعدش‌هستندو کر نه يك‌زند گی‌متداقض‌پیدا کرده وبامقاومت 
ومشاجرا # همگانی جپان‌روبروشده وبالاخره وادار خواهدش که بسیرطبیعی خود 
ب رگرددیاببکلی از بین‌رود (این مسئله‌بسیار قابل‌دقت است) : 

انسان نیز که بانوعیت‌خود یکی‌ازاجزاءآفرینش میباشد » دستگاه آفرینش 

برای‌وی ساختمان مخصوصی نهیه کردهو زندکی ویژه تعیین نموده که‌در طی آن 
باتجپیزات مخصوصی که داره نواقس وجودی خود رارفع نمودهء‌وبسعادت و کمال 


(۱) النی‌اعط یکلشیی» خلقه تم‌هدی(سورهطه) خدائ یکه بېر چیز خلفتو بژ ه اورادادو بیس 
از آن بسوی مقاصدش‌رهبری‌فرمود ۰ 


دی نز نظر قر jÎ‏ سس سس سس کی 


خودبرسد » والبته‌روشن اس ت که مقتضای تجهیزات وی زند گی اجتماعی وحیات 
دستەچمعی اسن . ` 

قرآن کریم(۱)تشخیص میدھ د کهحیات|نسانی‌حیاتی است‌جاودانی که‌بامر گف 
فطع نمی‌شو دودر نتیجه(۲) بایدروشی رادرزند کی اتخان نماید که‌هم‌بدره این سرای 
گذران‌و بدره آن‌سرای جاویدان‌بخوره ؛ راهی‌رابرود که ویرابسر منزل‌سعادت 
دنیا و آخرت (هردو) برساند »این روش همان است که‌قر آن بنام دین مینامد و 
این‌همان روش‌خواهد بود کهاز نیروی‌عمومی واقتضای‌کلی دستگاه آفرینش الامو 
سرچشمه میگیره .(۴) 

از بحثهای گذشته روشن شد که دین از نظر متطق قرآن يك روش 
زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی بمنظور تأمین سعادت زندکی اتخان 
نموده باشد . 

البته‌نظر باينکه زندگی انسان محدود باین‌جهان پیش زمر که نیست این 
روش‌باید هم‌مشتمل برقوانینو مقرراتی‌بوده باشد که‌با اعمال واجراء آنها سعادت 
وخوشبختی دنیوی‌انسان تامبن‌شوه هم‌مشتمل بريك‌سلسله عقائدواخلاقوعبادان 
است که سعادت آخرت‌را تضمان‌مینماید ونظرباینکه حیات انسان يكك‌حیان متصل 
است‌هر گز این‌دوجنبةٌ دنیوی و اخروی ازهمدیگر جدانمیشوند . 

ونیزروشن‌شد که‌اساس‌دین باید همان دستگاه واقعی آفرینش قرار گیردنه 
امیال‌وعو اطف‌بی بندو بارانسانی‌یعنی ‏ نچه‌خلقتو آفرینش انسانی ازحو ایو نیازمندی 
های‌وجودی داره وبرای رفع آنہاباتجپیزاتی مجهز شده‌است دردین که یکروش 
اجتماعی‌است‌رفعآنها بطورعادلانه درنظر گرفته شود » نهآ نچه‌خوش آیندودلخواه 

(۱)«قل ال بحییکم ثم يمیتکم ثم یجسکم‌الی بومالقیمةلاریب‌فیه > الجائیه-۷ 

(۲ نيع هدایتلایضل ولایشتیومن اعرش عن ذکری فان لمميشة ضنکاو نعشره بوم 
القیمةاعمی (طهه۱۲) 


(۳) فاقموجېك للدین‌حنیفا نطر اب التى فطر الناس عليما لاتبدیل لخلنق‌اشذبك 
الدينالقيم (روم ۳۰( 


Tei (۳‏ شماره دوم 


انسان است‌بی‌اینکه‌دستگاه آفرینشآنرا تصویب کند » زیرا دلخواه حقیقی‌انسان 
همان اسی کهازدستگاهآفرینش الهام وسرچشمه‌میگید نهيك رشته توهمات هوی 
آمیز که ازراه جهالت برایش مشتبه گردیده است . 

وبعبارت‌سادء‌تربنظرق رآن کریم (۱) بایدهرجامعه انسانی‌مقتضای‌حق(آ نچه 
بحسب واقع بای کرد ) اجرا شود نه‌مقتضای عواطف (۲) ( خواسته‌ای مردم با 
قطع نظر آزنفع وضرر حقیقی ) مردم یایکنفر فرمانروای مطلق‌العنان ! 

ازین‌جا است که اسلام معتقداست که در جامعه باید حقوق واقعی فردفرد 
بدون استثناء مراعات شود ولی روشهای استبدادی معتقدند که باید در جامعه 
خواسته‌های يك فرمانروااجراه کرده » وروشهای مختلف دهء‌و کراسی » خواسته 
اکثریت جماعت ( تسف افراه جامعه بعلاوه یکت واحد ) را مقیاس فرار داده و 
خواستة اقلیت ( نصف منهای واحد) را بی ارزش قرار داده والغاء مینمایند . 

دامنهٌ این بحث بسیاردرازولی بهمین اندازه | کتفا گردید . 


(۱) کتابا انزل من‌بعد موسی یهدی‌الی الحق و الی‌طریق‌ستقيم > ۰ 
(۲) دلوانبع الحق أهواءهم لدت‌السماوات والارش> ۰ 


کلید بدپخنیه ‏ 


امام محمد باق (ع آمیفرماید : 


« ان الله عزوجل جعل للشراقفالا و حعل مفالیح 
تاك الاقمال) لشر اب وا لکذ ب شر من الشر اپ». 


: خداوند ففلپائی برمفاسد وبدبختیها نپاده که‌کلید آنها 
شراب است » ولی دروغ از شراب هم بد تراست ! 


«نقل از کافی» 


